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  چكيده

در بين عالمان مسلمان، گروهي معتقدند كه عذاب اخروي از همگان برداشته خواهد شد و 
. كس جاودان در عذاب نخواهد بود، هر چند كه همواره در جهنم جاي داده شده باشدهيچ

 الهي، ةاند، از جمله رحمت گسترددلايلي كه اين گروه از عالمان بر اين مدعا اقامه كرده
 نقد كشيده ةها و امكان تخلف وعيد، در اين مقاله تقرير شده، به بوتفطرت توحيدي انسان

  .شود تا ميزان صحت آنها معلوم گرددمي

  .وعيد الهي  انقطاع عذاب جهنم،ةعذاب جهنم، جاودانگي عذاب جهنم، ادل :كليدي گاناژو

 از  اولاً،  گروهـي   : عالمان مسلمان در موضـوع معـاد در چنـد نكتـه توافـق و اشـتراك دارنـد                  
گردنـد؛ ثالثـاً، كـساني كـه وارد     شوند؛ ثانياً، گروهي وارد جهـنم مـي      ها وارد بهشت مي   انسان

چـشند؛ رابعـاً، گروهـي از اهـل جهـنم، پـس از مـدتي از        شوند، عذاب و درد را ميجهنم مي 
شوند؛ خامساً گروهي از جهنميـان هرگـز از جهـنم خـارج     جهنم خارج شده، وارد بهشت مي 

  .گردند نمي
اي كه در ميان عالمان ديني محل اختلاف است و بايد حول آن بحث نمود، ايـن                اما مسئله    

است كه آيا جاودانان در جهنم دچار عذاب هميشگي هستند و دائماً درد و عقوبت ناشـي از                  
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 از پـس كنند يـا در عـين جـاودانگي در دوزخ، عـذاب آنهـا        اعمال خود در دنيا را تحمل مي      
هر دو سوي ايـن مـسئله داراي قـائلان    . يابندد و از درد و رنج رهايي مي      شومدتي برداشته مي  

تمـام علمـاي مـسلمان      . هايي هم در اين موضوع اقامه شده است       و پشتيباناني است و استدلال    
اتفاق نظر دارند كه گروهي از دوزخيان هرگز از دوزخ خارج نخواهنـد شـد و روي بهـشت                 

اند، قائل بـه دوام    به انقطاع عذاب از اهل دوزخ كرده      را نخواهند ديد؛ حتي كساني كه حكم        
  . و بقاي اهل دوزخ در دوزخ هستند

انـد كـه بـر اسـاس آنهـا عـذاب       هايي را مطرح نمـوده   در مقابل گروهي از عالمان استدلال         
انـد بـا ارائـة      اين متفكران سـعي كـرده  .كس محقق نخواهد شدجاودان اخروي در مورد هيچ    

هايي، بين دوام و بقا در نار و انقطاع عذاب جمع نمايند و نشان دهنـد كـه     دلالها و است  تحليل
جاودانگي در دوزخ مفهومي متفاوت با جاودانگي در عذاب دارد كـه اولـي محقـق خواهـد               

  . گرددشد بدون آنكه دومي واقع 
اع شـده، سـپس تحليلـي از كيفيـت انقط ـ         در اين مقاله، ابتدا دلايـل انقطـاع عـذاب مطـرح                 

گـردد ؛ ضـمن آنكـه در ذيـل هـر يـك از       عذاب در عين استقرار در آتش دوزخ  ارائـه مـي           
  .شوددلايل، بررسي و نقد آنها هم مطرح مي

  
 گستردگي و شمول رحمت الهي: دليل اول

را   اشيا   ة، هم )156/اعراف(»ءييو رحمتي وسعت كل ش    «عارفان الهي به استناد  دلايلي از قبيل         
ند كه ظهـور اشـيا از عـدم بـه وجـود، بـر اسـاس               معتقددانند و   هي مي تحت  شمول رحمت ال    

لـذا  . خداونـد سـبب ايجـاد اشـيا شـده اسـت      » رحمـان «رحمت الهي بوده است و تجلي اسـم        
  .  ممكنات هم به سوي رحمت الهي خواهد بودةرجوع و حشر هم

  اسم رحمان صورت وجود و شامل جميع اسماء و مرصاد هر سالك و منتها اليه هر
  ).481آشتياني، ص(طريق و مرجع هر حاضر و غايب است
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  :گويد ميالحكمفصوصالدين عربي در محيي
 راستى به. دارد دست در را اش هستى مهار او اينكه مگر نيست اى جنبنده هيچ 

. اي بر صراط مستقيم پروردگار است پس هر رونده.است راست راه بر من پروردگار
ونه كه گپس همان. زء مغضوب عليهم است و نه جزء ضاليندر نتيجه از اين جهت نه ج

ضلالت عارضي است، غضب الهي نيز عارضي است و بازگشت به سوي رحمتي است 
  .)106ص(كه همه چيز را فرا گرفته و سابق است

  
  اين شرك عارضي شمر و عارضي يزول       اندوحيد زادهـرت تـه به فطـان همـلقـخ

  اين است سرّ عشق كه حيران كند عقول       مت روند خلقاز رحمت آمدند و به رح
  )ايقمشه(                                                                                                                

  
  شامل بودن رحمت الهي بر غضب او

شـود،   تي شامل غضب الهي هـم مـي  دانند كه حچنان وسيع مي الهي را آن  ةاين بزرگان گستر  
و رحمتـي وسـعت كـل    «: اشياست و از آنجا كه فرمودة  داخل در جمل،چراكه غضب الهي هم   

 ناشـي از رحمـت اوسـت، يعنـي     ، شود و هم هم مشمول رحمت الهي مي،غضب الهي » شـيئ 
  . كــه بــاطن و مــĤل هــر شــيئي رحمــت اســت بــاطن غــضب الهــي هــم رحمــت اســت؛ چنــان 

  :گويد در بيان اين موضوع ميالدين عربيمحيي
 االله رحمـة  مـن  الغـضب  وجود أن و حكماً، و وجوداً ء شي كل وسعت االله رحمة أن اعلم

فـصوص  (إليـه  الغـضب  نـسبة  إليه الرحمة نسبة سبقت أي غضبه رحمته فسبقت. بالغضب
  ).177، صويه، فص زكرياالحكم

ا گرفته است و وجـود      بدان كه رحمت خداوند از جهت وجود و احكام، همه چيز را فر            
پـس رحمـت او بـر غـضبش     . غضب ناشي از رحمت خداوند است در صـورت غـضب       

  .پيشي گرفته است يعني نسبت رحمت به او بر نسبت غضب به او پيشي گرفته است
  
  وجود آيد به دستة تا كه سرماي          ترحمتش بر قهر از آن سابق شده اس  

  ) 4167/، دفتر سوميثنوم                                                             (                                  
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اسباب جلب غـضب الهـي از كـسي سـر بزنـد، ايـن غـضب عارضـي         بنابراين اگر موجبات و  
خواهد بود و از آنجا كه عارضي، زايل شـدني اسـت، بعـد از مـدتي از بـين خواهـد رفـت و                     

  .را خواهد گرفترحمت مستقيم الهي جاي آن 
  

  قهر بر وي چون غباري از غش است          اصل نقدش لطف و داد و بخشش است              
  واختـــاب او نــــا را آفتــــــهذره       اختـــالم را بســـف عـــراي لطـــاز ب              

  )2631 -2632/ ، دفتر دومهمان(
 است كه كسي براي هميشه در عذاب باقي بماند و بـه             بر اين اساس، رحمت الهي مانع از آن       

 رحمت الهي كه اصل و اساس عالم اسـت، در همـه      )21/ يوسف(»واالله غالب علي امره   « حكم  
  .جا سريان پيدا خواهد نمود
  : گويد ميفصوص الحكمداود قيصري شارح معروف 

داند كه يبدان كسي كه ديدگانش از نور حق تعالي سرمه گرفت و نوراني گشت، م
روند و جميع وجود، صفات و فعل آنان شمار ميجهان هستي همه از بندگان خداوند به

الهي نيست و همه نيازمند رحمت اويند و او تنها رحمان و رحيم ة جز به حول و قو
متصف باشد، آن ) رحمانيت و رحيميت(بنابراين، شأن كسي كه به اين اوصاف. است

  ي گرفتار نسازد و اين مقدار عذابي را كه به آنان است كه كسي را به عذاب ابد
شان برساند؛ رهاي شايسته و مقددهد نيز به خاطر آن است كه آنان را به كمالمي

ها و كدورت و كنند تا ناخالصيگدازند و ذوب ميكه طلا و نقره را به آتش ميچنان
همين مقدار از عذاب بنابراين، . غش آنها گرفته و عيارشان از نقص و عيب پاك گردد

عذابتان گوارا و : كه گفته شده است لطف و رحمت است؛ چنانةنيز دربردارند
  :خشمتان خشنودي و قطع شما وصل و ستم شما عين داد است

  و قطعكم وصل و جوركم عدل               و تعذيبكم عذب و سخطكم رضا       
  )521، ص 5، ج معاد در قرآننقل ترجمه از جوادي آملي،  ، 726ص (                                     

  
   كرم درهاى گردند ىــك هــبست              كرم درياى ردــك ابىـــعت رـــگ       
  تـاس تنـدانس او وصل قدر بهر              است آبستن اگر قهرش از فرقت        

   )2630- 2633/ ، دفتر دوم يثنوم                                          (                                                    
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ول خدا صلي االله عليه و آله و سلم رحمت خداوند در دنيا را در مقايسه ـت كه رسـنين اسـچ
  : فرمايندشمارند و ميبا رحمت او در آخرت ناچيز مي

، فجعـل فـي الارض منهـا        ةـ رحم ـ ةـخلق االله عزوجل يـوم خلـق الـسموات و الارض مائ ـ           
 ةـ علي ولدها، و البهائم بعضها علي بعضٍ، و الطير، و أخرّ تسع            ةفبها تعطف الوالد  . ةـرحم

سنن ابن ماجه،   ( ةـ، أكملها االله بهذه الرحم    ةـ، فإذا كان يوم القيام    ةـو تسعين إلي يوم القيام    
، ج  در قرآنمعادجوادي آملي،  به نقل از ، كتاب الزهد؛4294، حديث 1435، ص 2ج 
  ).521 و 522، ص5

ها و زمين را آفريد صد رحمـت پديـد آورد، يكـي را    خداوند سبحان روزي كه آسمان  
ورزند و چهارپايان و پرنـدگان      در زمين قرار داد كه با آن مادران به فرزندانشان مهر مي           

  عـدد آن را تـا روز قيامـت بـه          99 آن بر يكديگر مهربـاني و عطوفـت دارنـد و             ةبه وسيل 
هـاي   آن رحمـت ةكه چون روز قيامت برپـا شـود بـه وسـيل           ) ظاهر نكرد (تأخير انداخت   

صدگانه را كامل فرمايد و قيامت را به صد رحمت سامان دهد و در حـق بنـدگان خـود       
  .اعمال كند

  
  دگان جودي كنمـكه تا بر بنـبل              نكردم خلق تا سودي كنم        مــن

  )      1756/، دفتر دومثنويم                                                                 (                       
  

  تا ز رحمت گردد اهل امتحان             رحمتش سابق بدست از قهر زان      
  )      4167/ دفتر سوم،انهم                                                                                        (

ــام    ــان اســـت كـــه در روز قيامـــت، پـــس از شـــفاعت تمـ   گـــستردگي رحمـــت الهـــي چنـ
  : نمايدكنندگان، خود خداوند براي بندگان گنهكارش شفاعت ميشفاعت

   )1325فيض كاشاني، ص(و آخر من يشفع هو ارحم الراحمين

  .استنمايد، خود خداوند ارحم الرحمين و آخرين كسي كه شفاعت مي
  

  نقد و بررسي

  : دليل، ذكر دو مقدمه لازم استايندر بررسي 
  
  



   87م، شمارة پانزدهم، تابستان، سال ششآينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        

________________________________________________________  
 

 

98

  معناي رحمت در مورد خدا و انسان ة مقايس

شـود، از   هـا اسـتعمال مـي     معناي رحمت در مورد خداوند متعال با معنايي كه در مورد انـسان            
ها رحمت عبـارت اسـت از رقـت         در انسان . يك جهت متفاوت و از جهت ديگر مشابه است        

بخـش  . لب و تأثر باطني كه در تعقيب خود، نوعي ترحم و محبـت و توجـه را در پـي دارد                    ق
شود، مخصوص انسان است، چون لازمـة انفعـال و          اول اين معنا كه انفعال و تأثر را شامل مي         

  . از انفعال و تأثر است واضح است كه خداوند، مجرد و مبراتأثر، داشتن ماده است و
 رحمت كه عبارت از توجـه و عنايـت اسـت، در مـورد خداونـد هـم                   اما بخش دوم معناي       

باشد، چرا كه رحمت خداوند عبـارت اسـت از افاضـه و اعطـا بـه موجـودات            قابل اطلاق مي  
  .نيازمند به حسب استعداد و قابليت آنها

شود كه مستعد وقتى استعدادش به حد كمال و تمام رسيد، دوستدار آن چيزى مي
كند و خداوند هم  را پيدا كرده و آن را با زبان استعداد طلب مىاستعداد دريافت آن 

  .)625، ص1طباطبايي، ج(فرمايد  به او افاضه مى،كند طلبد و درخواست مى آنچه را مى
  

  رحمت خاصه و رحمت عامه

رحمـت رحمانيـه همـان    . رحمت رحمانيه و رحمت رحيميه: رحمت خداوند بر دو نوع است 
ام موجودات، اعم از انسان و غير انسان و اعم از كـافر و مـؤمن          رحمت عام الهي است كه تم     

 چيزي كه موجـودي در مـسير وجـود و تكـوين              را در برگرفته است و عبارت است از افاضة        
يعني هر افاضة تكويني كه به موجودات از طـرف خداونـد متعـال              . خود، استعداد آن را دارد    

اصـل وجـود همـة موجـودات،        . ده اسـت  الهـي بـو   » رحمان«بر اساس اسم       جاري شده است،  
طور كه هر افاضة تكويني ديگر نيز به اعتبـار اسـم      الهي است، همان  » رحمان«ظهوري از اسم    

  .الهي است» رحمان«
ــه          ــرا گرفت ــودات را ف ــة موج ــود، هم ــل وج ــة اص ــار افاض ــه اعتب ــه ب ــت رحماني رحم

  .)493آشتياني، ص(است
   رحمـت رحمانيـة خـود را حـاكم بـر           قـرآن كـريم   بر اساس همـين معناسـت كـه خداونـد در            

  ان عرشي كه منشأ همة افاضات و مركز تدبير امور همة ـمايد، همـنرش خود معرفي ميــع
 : ممكنات است

   )6/طه(الرحمن علي العرش استوي                     
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  .اى كه بر عرش مسلّط است همان بخشنده 
به هـر موجـودي آنچـه را كـه مـستعد      اقتضاي اين نوع از رحمت آن است كه خداوند متعال       

ها در ادوار و ايام مختلـف حيـات   انسانبه ويژه  ممكنات ةهم. دريافت آن است، افاضه نمايد   
يابنـد و خداونـد هـم بـر اسـاس رحمـت             هـاي جديـدي را مـي      خود، قابليت دريافـت فعليـت     

ت امـداد الهـي   بر اين اساس، سـن . كندهاي جديد را به آنها اعطا مي خود، اين فعليت  ةرحماني
گيرد كه هر كس در هر مسيري كه حركت كند و گام بـردارد، بـا امـداد تكـويني                    شكل مي 

  : الهي همراه خواهد بود
  )20/اسرا (كلاً نمد هولاء و هولاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا

دهـيم و عطـاى      هر يك از اين دو گروه را از عطـاى پروردگـارت، بهـره و كمـك مـى                  
  .منع نشده است) از كسى( ارت هرگزپروردگ

 لذا امداد و افاضه به اهل ضلال در مسير ضلالتشان نيز منتسب بـه اسـم رحمـان الهـي اسـت،           
  : فرمايدكه خداوند متعال ميهمچنان

  )75/مريم(قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مداً
  . دهد به او مهلت رحمانكسى كه در گمراهى است، بايد خداوند: بگو

، بلكـه شـامل     اسـت امداد تكويني در مـسير هـدايت        شامل  يعني رحمت رحمانيه الهي نه تنها       
البته بـه اقتـضاي خواسـت و تـلاش خـود      (شود امداد به گمراهان در مسير گمراهيشان نيز مي  

  ).آنها براي گمراهي بيشتر
  :در مقابل، رحمت رحيميه عبارت است از

سـوى توحيـد و     هه موجود در صراط هدايتش ب ـ     افاضه و اعطاء خصوص آن چيزهايى ك      
   )625طباطبايي، ص( سعادت قرب بدان محتاج است

 است كه مخصوص مؤمنان به كار گرفتـه         قرآنالهي در   » رحيم«شاهد اين معنا، استعمال اسم      
  : شده است

  )43/احزاب(و كان بالمؤمنين رحيما 
  )117/  توبه(انه بهم رؤوف رحيم    و

  : سلام فرمودندامام صادق عليه ال
  )114كليني، ص( ةـو االله اله كل شيئ، الرحمان بجميع خلقه و الرحيم بالمؤمنين خاص
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. رحمــت رحيميــه عموميــت رحمــت رحمانيــه را نــدارد و مخــصوص اهــل توحيــد اســت     
كنـد و راه   خداوند با رحمت خاص خود، موحدان و مومنـان را بـه سـوي خـود هـدايت مـي                   

شود، چرا   اما اين رحمت شامل حال اهل كفر و نفاق نمي          ،سازدميبهشت را بر ايشان هموار      
هـاي ظلمـاني بـر قلـب        كه خود آنها قابليت دريافت چنين رحمتي را ندارند و با افزودن پرده            
  .اندخود، زمينة دريافت چنين رحمت و هدايتي را در خود از بين برده

  
  گيرينتيجه

 رحمانيه اسـت كـه حتـي شـامل جمـادات         رحمت ،پس آن رحمتي كه همگان را دربرگرفته      
شـمول  ة من و موحـد در دايـر  ؤهاي مهاي منافق و كافر نيز در كنار انسان  شود و انسان  هم مي 
كننـد،   الهي مطرح مـي    ةآنچه قائلان به انقطاع عذاب به عنوان رحمت گسترد        . گنجندآن مي 

  . اين نوع از رحمت است
 گام بردارد و استعداد پـذيرش صـورت شـقيه را            به بيان ديگر، اگر كسي در مسير شقاوت           

اي كـه متناسـب بـا       گيرد و صورت شـقيه    در خود پديد آورد، رحمت عام الهي او را دربرمي         
الهـي  » رحمـان «شود و ايـن اعطـا هـم مـشمول اسـم             خواست و استعداد اوست، به او عطا مي       

ناشي از رحمت الهـي  اي است، چرا كه نوعي افاضه از طرف خداوند متعال است و هر افاضه 
دارد، مـشمول رحمـت خـاص الهـي         برمي اما همين شخصي كه در مسير شقاوت گام         ؛  است

شـود، چـرا كـه نفـس شـقي او قابليـت دريافـت        كه همان هدايت به سوي توحيد است، نمـي      
به همـين   .  و اعطا رحمت رحيميه وجود ندارد      هچنين رحمتي را ندارد و جايگاهي براي افاض       

، »قل من كان في الضلاله فليمدد لـه الـرحمن مـداً           « مريم   ة سور 75 ة   مقابل آي  جهت است كه در   
  : فرمود

   )8/فاطر(فان االله يضل من يشاء و يهدي من يشاء
  .كند خداوند هر كس را بخواهد گمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى

ا همگـان قابليـت    شـود، ام ـ  بدان معنا كه رحمت رحمانيه الهي حتي شـامل گمراهـان نيـز مـي              
  .دريافت رحمت رحيميه را كه همان هدايت الهي است، ندارند

بنابراين رحمت عام الهي اين اقتضا را دارد كه به هر موجودي آن چيزي افاضـه شـود كـه             
پـس اگـر كـساني در دنيـا بـه اختيـار خـود بـه دنبـال شـقاوت                . ذاتاً و تكويناً طالب آن اسـت      
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اب متعاقب آن هيچ منافاتي بـا رحمـت عـام الهـي نـدارد و      حركت كردند شقاوت آنها و عذ     
به همين جهـت اسـت كـه حتـي غـضب       . بلكه عين رحمت عام الهي در مورد اين افراد است         

الهي نيز تحت شمول رحمت الهي است و باطن غضب الهي چيـزي جـز رحمـت عـام الهـي                     
دايت بـه سـوي    سخن آنكه برخي افـراد از آن جهـت كـه قابليـت و اسـتعداد ه ـ           ةنتيج. نيست

اما به تناسـب    د،  ن امكان دريافت رحمت خاص الهي را ندار        اند،توحيد را در خود از بين برده      
كنند كه در صورت غضب الهـي  استعداد و طلب ذاتي خود، رحمت عام الهي را دريافت مي      

شـوند، مـشمول رحمـت عـام     پس تمام كساني كه داخل در جهنم مي. كندبر ايشان جلوه مي  
 آن، عـذاب اخـروي بـراي        ةشـود و نتيج ـ   ستند كه در صورت غضب الهـي ظـاهر مـي          الهي ه 

اما در مورد آنان كه پس از مدتي، از دوزخ خارج مي شوند، رحمت بـاطني                . جهنميان است 
تر است، چرا كه ايـن غـضب و عـذاب الهـي سـبب تطهيـر وجـود اينـان از          اين غضب روشن  

از يافتن طهارت، امكان دخول در جنت و بهـره          شود و پس    ها و رذايل مي   ها و دسيسه  ناپاكي
يابنـد كـه اگـر ايـن عـذاب موقـت الهـي           بردن از نعيم آن را پيدا خواهند نمود و آنگاه درمي          

  .هاي بي پايان بهشتي دست نمي يافتندنبود، هرگز به نعمت
انـد،  و اما آنان كه ذاتشان دوزخي و آتشين شده اسـت و صـورت جـوهري شـيطاني يافتـه            
بليت تطهير ندارند و رحمت عام الهي در مورد اينان همـواره در صـورت غـضب و عـذاب            قا

  .الهي نشأت گرفته است» رحمان«باقي خواهد ماند، عذابي كه از اسم 
م مستعد به هافاضه و اعطا خصوص آن چيزهايى كه انسان مستعد براى شقاوت آن

ت از رسيدن شقاوتش به حد س ا و آن عبارت- ن شدهه آاستعداد شديد و تام، محتاج ب
 منافاتى با رحمت عمومى -  كه اثرش عذاب دائم است...كمال و به حد صورت نوعيه 

  .)625طباطبايي، ص(خدا ندارد، بلكه اين خود يكى از مصاديق آن رحمت است
  

 فطرت:  دليل دوم

  . ل قائلان به انقطاع عذاب اخروي، بحث فطرت استييكي ديگر از دلا
  

  معناي فطرت

 و احاديث عبارت است از قرآن زلال ةديني برگرفته از سرچشمة  انديشةطرت در حوزف
هاي مخصوص به ها و گرايشوجودي انسان همراه با ويژگي) هشاكل(ساختار و ساختمان
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معاد در جوادي آملي، (...هاي والا چون اصل توحيد و حسن عدالت و زشتي ستم وارزش
 ).515، ص5ج، قرآن

 آنهـا  ةداند كه بين همها را مفطور به فطرتي الهي مي     انسان ة، هم قرآن كريم ر  خداوند متعال د  
  : مشترك است و قابل تغيير و تبديل نيست

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلـك الـدين     
  )30/ روم(القيم و لكن اكثر الناس لايعلمون

 كـه  سرشـتى  همـان  بـا  كـن،  ديـن  اين سوى به حق، به تمام شگراي با را خود روى پس
 ديـن  همـان  است اين. نيست تغييرپذير خداى آفرينش. است سرشته آن بر را مردم خدا

  .دانند نمى مردم بيشتر ولى پايدار،
  :به تعبير علامه طباطبايي

انسان داراي فطرتي خاص به خود است كه او را به سنتي خاص، بـه زنـدگي، بـه خـود                     
شود، راهـي كـه   كند و راه معيني دارد كه منتهي به هدف و غايتي خاص مي       دايت مي ه

   ).283، ص16طباطبايي،ج(تواند پيش گيردجز آن راه را نمي
   : فرمودة روايت كرده كه در ذيل آي)ع(از جدش امام باقرامام رضا عليه السلام 

   علَيها النَّاس فطَرََ الَّتي اللَّه فطرَْة
االله و  ولـي  أميرالمـؤمنين  علي االله، رسول محمد االله، إلا إله لا: رت عبارت است از آن فط 

  ).155 ص ،2ج  ،3چ،  تفسير القمى (توحيد تا اينجاست
آيد، ذاتي بودن شـناخت خـدا و اقـرار بـه           شريفه و روايات ذيل آن برمي     ة  آنچه كه از اين آي    

هـا در درون خـود توحيـد      انـسان  توحيد او و اعتراف بـه عبوديـت خـود اوسـت؛ يعنـي تمـام               
شناسـند و از نهـاد و بـاطن خـود بـه او              خداوند متعال و عبوديت خـويش در مقابـل او را مـي            

  :فرمايدلذا قرآن كريم در مورد كافران مي. گرايش دارند
  )25/لقمان(و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولنّ االله

 خواهنـد  ماًمـسل  اسـت؟  آفريـده  را زمـين  و هـا آسـمان  كـسى  چه«: بپرسى آنها از اگر و
  خدا: گفت

  :  از زراره روايت شده كه گفتمحاسندر كتاب 
: فرمـود . پرسيدم عليَها النَّاس فَطرََ الَّتي اللَّه  فطرْتَ ةاز امام جعفر صادق عليه السلام از آي       

ر غيـر ايـن     خداوند مردم را بر اين معرفت كه او پروردگارشان است، مفطور كرده و اگ             
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ــي   ــر كــس م ــود، از ه ــو را روزي    ب ــه ت ــست ك ــست و كي ــو كي ــار ت ــيدي پروردگ   پرس
  ).241،ص1ج(توانست پاسخي بدهددهد، نميمي

   : استشدهتري بيان  اين معنا به شكل صريحاعراف ة مباركة سور172 ةدر آي
 أَنفُْسهمِ أَ لَست برَِبكمُ قالوُا       شهْدهم على و إِذْ أخََذَ ربك منْ بني آدم منْ ظهُورهِم ذرُيتهَم و أَ           

   شهَِدنا أنَْ تقَوُلُوا يوم القْيامةِ إِنّا كُناّ عنْ هذا غافلينَ بلى
 بـر  را ايـشان  و برگرفـت  را انذريـه آن ـ   آدم، فرزندان پشت از پروردگارت كه را هنگامى و

 روز مبادا تا داديم گواهى چرا،«: گفتند نيستم؟ شما پروردگار آيا كه ساخت گواه خودشان
  .بوديم غافل] امر [اين از ما بگوييد قيامت

  
  اين شرك عارضي شمر و عارضي يزول  اندد زادهـرت توحيــان همه به فطــخلق 

  لاين   است سرّ عشق كه حيران كند عقو  از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق
  )ايقمشه                                                                                         (                             
پـذيري و عرضـيت شـرك و         انسان بر توحيد و عبوديت، زوال      ي بقا ةدر نگاه ابن عربي، لازم    

اصـل  (اعمال است و البته عمل در نظر وي، از معاني عرضي است كه وجـودي زائـد بـر ذات            
  :انسان دارد) رتفط

، 1، ج ةالفتوحات المكيـ ـ (للعامل تعرض عرضية معان أيضا هي و فالأعمال الموزون أما و
  )592ص

شود، اعمال است كه آنها هم معاني عرضي هستند كه بر انجام دهنـده   آنچه كه وزن مي 
  .شوندعارض مي

 چراكه منشأ عـذاب     ،شود، زايل شدني است   ها داده مي  و لذا عذابي كه در اثر اعمال به انسان        
  . پذير استها نيز عرضي و زوالهاست و عمل انساناز ديد وي، عمل انسان

شود كه آنها را در ظاهر از حكم توحيدشان به خاطر و عوارضي بر برخي مردم عارض مي
  . )213، ص2، جهمان(سازدادعايي كه در مورد الوهيت در شركا كردند، خارج مي

پـذير و زايـل      دچار عذاب ابدي نخواهند شد و عذاب، امري انقطـاع          هالذا هيچ يك از انسان    
 . شدني خواهد بود

شــود، عبوديــت ل نمــيي ـهــا وجــود دارد و زااز نظـر ابــن عربــي، آنچــه همـواره در انــسان      
داننـد كـه ادعـايي غيـر از          همـواره مـي    ،هـا ادعـاي ربوبيـت كننـد       آنهاست، حتي اگـر انـسان     
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 كـل «ة ذا ادعاهاي كاذب همگي عارضي هستند و بنا به قاعدل. عبوديت، كذب و دروغ است    
با اتمام ظـرف و موقعيـت، پايـان خواهـد يافـت و               )جاهمان(»بزواله يزول حكمه و زائل، عارض

ــسان آنچــه مــي ــد، عبوديــت ذاتــي ان ــداي بلــي را در مــورد آن پيــشتر ســر   مان   هاســت كــه ن
  .)جاهمان(اندداده
شود و حكم بـه  دني است و حكمش هم با زوال آن زايل مي        هر عارضي زايل ش   « بنابراين      

 اگـر خـدا   -پـس بازگـشت همگـان   . كنـد گردد و اصل هم سـعادت را اقتـضا مـي       اصل برمي 
 به سوي آن است، در عين آنكه هر دو پابرجـا هـستند و هـر يـك سـاكنان خـود را        -بخواهد

  مگـان قـرين اسـت    طـور كـه در آنجـا عبوديـت بـا ه           دارد و رحمت با آن قرين است، همـان        
  .)جاهمان(
  

  نقد و بررسي

  اختلاف در پذيرش مفهوم فطرت

به مفهومي كه در ايـن  » فطرت«از بررسي اين استدلال، توجه به اين نكته مفيد است كه    پيش  
 عالمان اسلامي نيست و برخي از متقدمان، اين         ةاستدلال مطرح شده است، مورد پذيرش هم      

اند و معتقدند كه فطرت به معنـاي خلقـت اسـت و مفهـوم               مفهوم خاص از فطرت را نپذيرفته     
فطـرة  «  موسوم به فطرت، در واقع به خلقـت انـسان اشـاره دارد و     ةويژه و مستقلي ندارد و آي     

  .)60مفيد، ص . از جمله رك( به معناي خلقت خداوند است»االله
 -نامعـصوم  و روايـات  قـرآن اما  عموم دانشمندان اسلامي معتقدنـد كـه بـر اسـاس آيـات                    

ها گرايش به توحيد و معرفت او را قـرار داده           انسان ة خداوند متعال در نهاد هم     -السلامعليهم
ها از عمق ضمير خود با توحيد آشنا هستند، اما ايـن توحيـد درونـي بـدان معنـا                    است و انسان  

عي ها سلب كنـد و همگـان را در موحـدان تـشري    نيست كه در عالم تشريع، اختيار را از انسان        
تواند به اختيار خود در مسير پرورش فطـرت خـود، بـه سـوي     داخل نمايد، بلكه هر كسي مي    

ــد و در جهــت ســركوب فطــرت     ــا آنكــه در مــسير خــلاف توحي توحيــد حركــت كنــد و ي
  .آنچه كه در بحث ما از فطرت مورد نظر است، همين معناست. خداجويش پيش برود
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  شكال بر دليل فطرتا

، پيـشين راي فطرت ذكر شد، بايد گفت اين استدلال هم مانند اسـتدلال  بر اساس معنايي كه ب    
ها را در روز حساب به خوبي       ها صحيح است و وضعيت بسياري از انسان       انسانبيشتردر مورد   
شـوند   قيامت وارد مي   ةها با همان فطرت اوليه و الهي خود در صحن         عموم انسان . داردبيان مي 

 عذاب الهي، از عوارض و شوائب ناشي از گناهان كه چون            و بعد از سپري كردن مراحلي از      
با آشكار شدن فطـرت اصـلي آنهـا ، از           و  غباري بر فطرت پاك آنها نشسته است، مبرا گشته          

 اهـل  ةكنـد كـه چنـين وضـعيتي بـراي هم ـ       اما اين دليل اثبات نمـي     . گردندساكنان بهشت مي  
اب وجـود نـدارد و هـيچ كـس          جهنم پيش خواهد آمد و امكان جاودانه بودن كـسي در عـذ            

  .دچار عذاب جاوداني نخواهد بود
به بيان ديگر، اين استدلال در مورد كساني صحيح است كه سياهي و ناپاكي تمـام وجـود                      

 چـرا كـه اگـر سـياهي و ناپـاكي در      ؛آنها را در بر نگرفته و محيط به وجود ايشان نشده باشـد  
 ةنوعي ـ شود و صورت  آنها ديده نميةز فطرت اوليها به فعليت تمام رسيد، اثري ادرون انسان 

شود كه شـقاوت و رذالـت را جزيـي از ذات ايـن گـروه      آلودي براي آنها حاصل مي شقاوت
دهد و لذا هر قدر هم كه در آتش دوزخ عذاب ببينند و درد و رنج تحمـل كننـد، از                 قرار مي 

ن صـور در حـالتي ميـسر        يابند، زيـرا تخلـص از اي ـ      آلود تخلص نمي  هاي شقاوت اين صورت 
  .است كه در ذات وارد نشده باشند و فطرت اوليه را دگرگون نكرده باشند

پس روشن گرديد كه دليل فطرت داراي اشكال مبنـايي اسـت و بـر خـلاف مـدعاي آن،                        
لهين در مورد منشأ عذاب، دائمي بودن عذاب و عدم انقطـاع      أتوان بر طبق مبناي صدرالمت      مي

  . ودآن را اثبات نم
اشكال ديگر بر دليل فطرت آن است كه بنا بر اين دليل، هر اعتقاد باطلي از جملـه شـرك             

هـا از عـذاب آن رهـايي پيـدا        اي كه باشد، زايل خواهـد شـد و انـسان            به خداوند در هر مرتبه    
. هاي ديني به معناي عفو و بخشايش الهي اسـت    رهايي از عذاب از منظر آموزه     . خواهند كرد 

ها مورد عفو الهي قرار گيرد، از عـذاب آن رهـا خواهنـد           اگر گناه و خطايي از انسان      چرا كه 
  .شد و اگر عفو نشود، عذاب الهي را در پي خواهد داشت

  اما شـرك از زمـرة گناهـاني اسـت كـه بـه تـصريح قـرآن كـريم هرگـز مـورد عفـو قـرار                      
  : گيردنمي
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  )116و 48/ نساء(رك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاءان االله لا يغفر ان يش«                      
لذا عذاب آن هم دائمي خواهد بـود و بـدين جهـت، اسـتدلال بـه آيـة فطـرت بـراي انقطـاع             
  عذاب اخروي از همگان حتي اهل شرك، در تعارض بـا آيـات عـدم مغفـرت شـرك قـرار                     

تـرجيح بـا آيـات     فطـرت،  ة عدم مغفرت شرك و استدلال به آيةدر تعارض بين آي  . گيردمي
ظهور آيه در كنـار مقـدمات   از  فطرت، ةعدم مغفرت شرك است، چرا كه در استدلال به آي      

تواند در تعـارض بـا   ديگر، تنها به عنوان يك مقدمه استفاده شده است و چنين استدلالي نمي       
اي ديگر قرار بگيرد، خصوصاً بـا توجـه بـه ايـن نكتـه كـه برخـي مقـدمات               ظهور مستقيم آيه  

  . استدلال مورد خدشه استة فطرت مورد خدشه هستند و لذا نتيجة استدلال به آيديگر
  

  جواز تخلف وعيد: دليل سوم

شود، چـرا   كنندگان به اين دليل معتقدند كه خلف وعده از خداوند متعال صادر نمي            استدلال
عـاً  كه امري قبيح است و آنچه خداوند دوست دارد، عمل و وفا به وعده است و خود نيـز قط                 

  : هاي خود عمل خواهد نمودبه وعده
  ).111/ توبه(و من أوفي بعهده من االله

  و چه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟
عمل به وعيد امري ضروري و الزامي نيست و هيچ اشـكالي نـدارد كـه خداونـد متعـال از                         

 عقوبات آنهـا  روي عفو و كرم خود، از وعيد خود نسبت به گناهكاران و عاصيان درگذرد و         
. پوشي از وعيد و عفو از سيئات اسـت        بلكه آنچه ماية ثناي الهي است، چشم      . را جاري ننمايد  

  : فرمايد ميقرآن كريمخداوند متعال در 
  )156/اعراف( قال عذابي اصيب به من اشاء و رحمتي وسعت كل شيئ

 پيـامبر   گرفتـه رسـانم؛ و رحمـتم همـه چيـز را فرا           مجازاتم را به هر كس بخواهم مـى       : گفت
  : فرماينداكرم صلي االله عليه و اله و سلم مي

  ــه و مــنْ أوَعــده علَــى عمــلٍ عقَابــاً فهَــو فيــه   مــنْ وعــده اللَّــه علَــى عمــلٍ ثوَابــاً فهَــو منْجِــزٌ لَ
   )154، ص7مجلسي، ج(باِلْخيار

 بـرايش ثابـت اسـت و         آن پـاداش   ، پاداش در كـردارى دهـد      ةكسى را كه خدا وعد     
  . او مختار است كه اگر بخواهد عوض كند، بر مجازات دهدةكسى را كه خدا وعد
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  اشكال بر اين دليل و پاسخ آن 

در مورد استدلال فوق اين اشكال مطرح شده است كه لازمة عمل نكردن بـه وعيـد، تخلـف         
   :خداوند از كلام خود و تبدل قول اوست، و حال آنكه فرمود

و ما انا بظلام للعبيدما يبد 29/ق(ل القول لدي(  
  .سخن من تغيير ناپذير است، و من هرگز به بندگان ستم نخواهم كرد

ا اين اشكال صحيح نيست، چـرا كـه اگـر    ام 1.ضمن آنكه خلف در كلام الهي جايز نيست       
. رودين مـي ، اشكال به كلـي از ب ـ »اخبار«بگيريم و نه از باب      » انشاء«وعيدهاي الهي را از باب      

كـه از نـوع جمـلات انـشايي         (يعني اگر وعيدهاي الهي را از باب تهديد يا تخويـف بگيـريم              
آيد، چون صـدق و  ، تخلف و عدم صدق در كلام و تبدل قول لازم نمي       )هستند و نه اخباري   

كذب تنها در جملات اخباري مطرح است و جمـلات انـشايي، متـصف بـه صـدق و كـذب                  
شـاهد بـر ايـن      . ر جملات انـشايي، تنهـا اراده و انـشاء مـتكلم اسـت             شوند، بلكه ملاك د   نمي

  : پاسخ، فرمودة خداوند متعال است كه
  )59/اسراء(و ما نرسل بالايات الاّ تخويفا

  .فرستيم ما معجزات را فقط براى بيم دادن مى
چنانكـه ظـاهر    (اما اگر نپذيريم كه آيات وعيد از نوع انشاء هستند و آنهـا را اخبـاري بـدانيم                   

  آيـد، توان گفت كه باز هـم تخلـف و تبـدل قـول الهـي لازم نمـي               مي) اين آيات چنين است   
  چون گناهكاران طبق آيات وعد الهـي در مـورد چـشم پوشـي از گناهـان، مـورد عفـو قـرار                      

خداونـد متعـال وعـده بـه عفـو و         . گردنـد آيات وعيد الهي خـارج مـي      گيرند و از شمول      مي
  :پوشي از گناهان داده استچشم

  )16/احقاف(و نتجاوز عن سيئاتهم
  .گذريم از گناهانشان در مي

 لــذا گناهكــاران مــورد مغفــرت، ،و لازمـة ايــن وعــده، عفــو و بخــشش گناهكـاران اســت      
  .تخصيصاً از شمول آيات وعيد خارج هستند

ل قـول و    علاوه براين، براي حل اشـكال تبـد       گر هيچ يك از اين دو وجه هم پذيرفته نشود،           ا
لزوم كذب، چنين گفت كه آيات وعيد الهي دلالت بـر اسـتحقاق عـذاب بـراي گناهكـاران               

آنچه از آيات وعيـد الهـي     . كننددارند، اما بر وقوع عذاب و عقاب بالفعل بر آنها دلالت نمي           
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هـاي   كه هر كس خطا يا گناهي را انجام دهد، مستحق دريافـت عقوبـت  آيد، اين استبر مي 
امـا از آيـات   . فراوان و شديدي است، چرا كه حق بندگي و اطاعت را بـه جـا نيـاورده اسـت             

ها براي گناهكـار بـه صـورت بالفعـل     اين عقوبت توان برداشت كرد كه لزوماً وعيد الهي نمي  
  .)9، ص6مجلسي، ج(در خواهد آمد

انـد كـه   هاي ديگري نيز به اشكالاتي كه بر دليل جواز تخلف وعيد شده اسـت، داده           خپاس    
  .نيازي به ذكر آنها نيست

  
  منظر فلسفي

  از منظر فلـسفي و بـر مبنـاي صـدرالمتألهين در مـورد منـشأ عـذاب، آيـات وعيـد الهـي تنهـا                         
داراي بـاطني اسـت   توانند از باب اخبار باشند و نه انشاء، چون در نگاه فلسفي هـر عملـي       مي

  در واقـع، نفـس و بـاطن هـر كـس در اثـر اعمـال او سـاخته         . گذاردكه در نفس انسان اثر مي 
كنـد و سـبب عـذاب    شود و اثر اعمال بر نفس است كه ملكات رذيله و پست را ايجاد مي  مي

در ايـن نگـاه، هـر عملـي داراي اثـري وضـعي در درون انـسان اسـت كـه                      . گردداخروي مي 
را تكويناً در عالم هستي جعل نموده است و تخلف از آن معنا ندارد و در نتيجه،                 خداوند آن   

  .دهند خبر ميوعيد الهي تنها از حقيقت اعمال سيئه
  

  ضروري نبودن دليل تخلف از وعيد

براي اثبات انقطاع كلي عذاب اخروي      » جواز تخلف وعيد  «اشكال ديگري كه بر استدلال به       
 يعني اين دليل بيـان  ، آنضرورت تخلف وعيد است و نه  امكان بر   رسد، دلالت آن  به نظر مي  

دارد كه در ساحت ربوبي، تخلف از آيات وعيد نسبت به گناهكاران امري جايز اسـت و                 مي
لزومي ندارد كه خداوند متعال با همة گناهكاران طبق آنچـه كـه بـه آنهـا وعيـد داده اسـت،                      

دارنـد،   الهـي را بيـان مـي       ةفو و رحمت گـسترد    عمل نمايد و بلكه بر اساس ساير دلايل كه ع         
پوشـي خواهـد نمـود و مردمـان     قطعي است كه خداوند متعال از برخي وعيدهاي خود چـشم  

  ، امـا شـد بسياري در ساية اين رحمت و عفـو الهـي، از عقوبـات معاصـي خـود رهـا خواهنـد             
يان واقع خواهد   پوشي از خطاها لزوماً در مورد همة عاص       توان حكم كرد كه عفو و چشم      نمي

  :شد و هيچ يك از اهل جهنم به وعيد الهي به عذاب جاودان مبتلا نخواهد گشت، چرا كه 
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 مهمله اسـت نـه ايجـاب    ةمن غير تائب به نحو قضي ؤ الهي نسبت به عفو تبهكاران م      ةوعد
 بخشودگي شخص يا گروه معيني اظهار نظـر كـرد و            ةتوان دربار  نه مي  ،از اين رو  . كلي
، تفـسير قـرآن   تـسنيم جوادي آملي،      (باره مقدار عذاب آنان سخن گفت       در تواننه مي 

 ).343كريم، ص
از اثبات قطعي عمل نشدن به وعيد در مـورد تمـام مجرمـان قاصـر           » جواز تخلف وعيد  «دليل  

در مقابل، صحت هـر يـك از دلايلـي كـه بـر دوام عـذاب       . ن امكان آن استياست و تنها مب  
بـرد   عاصيان را هم از بين مية تخلف وعيد در مورد هم    ،ن امكان اقامه گرديده است، حتي اي    

كند كه جريـان وعيـد الهـي در مـورد     شود و اثبات ميو موجب تقييد قطعي تخلف وعيد مي    
برخي عاصيان بـه وقـوع خواهـد پيوسـت و در نتيجـه ، تخلـف وعيـد شـامل همـة مـستحقان                  

  .عقوبت نخواهد گرديد
  

  ذاب و شخصي نبودن آن نوعي بودن دوام ع: دليل چهارم

  ريشه دليل

  صدرالمتألهين در تعارض بين دلايل انقطـاع عـذاب و دلايـل دوام آن، معتقـد اسـت كـه نـه                      
توان از ادلة دوام عذاب دست برداشت و نه از ادلة انقطاع عذاب و بـه جهـت پايبنـدي بـه        مي

دوام عـذاب بـر     ادلة موافق و مخالف انقطاع عذاب اين نظر را مطرح كرده است كـه دلايـل                 
يعنـي  . دوام نوعي عذاب دلالت دارند و دلايـل انقطـاع عـذاب، بـر انقطـاع شخـصي عـذاب                   

كنند كه اصل عذاب به صورت دائمي باقي خواهد بود، اما ايـن             دلايل دوام عذاب اثبات مي    
هـاي شخـصي منقطـع      تك افراد به صورت دائمي نخواهد بود بلكـه عـذاب          عذاب براي تك  

شود و آنچه كه باعث دائمي بودن اصل عـذاب  ار عذاب جاوداني نميگردند و كسي دچ مي
 ة في الاسـفار العقليـ ـ    ة المتعالي ـةالحكمـ(شود، توارد اشخاص مختلف در عذاب اخروي است       مي
  .)348، صةـعالارب
  

  بررسي و نقد 

اشكال اساسي بر اين نظر آن است كه مـستند قـاطع و قابـل اطمينـاني بـراي ايـن نظـر وجـود               
تواند اثبات كنـد كـه لزومـاً عـذاب الهـي از      ، چون هيچ يك از ادلة انقطاع عذاب، نمي  ندارد

همة عاصيان منقطع خواهد شد و عذاب جـاودان وجـود نخواهـد داشـت، بلكـه تنهـا امكـان                     
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در نتيجـه، در مقابـل   . كنند كه امكان انقطاع وجود داردكنند و بيان ميانقطاع آن را ثابت مي 
عذاب، دليلي بر لزوم انقطاع عذاب وجود ندارد تـا بـه اقتـضاي صـحت     ي ضروري دوام    ادله

به بيان ديگر، اگر سـاير دلايـل انقطـاع عـذاب            . هر دو دسته از دلايل، چنين نظري ارائه شود        
مورد خدشه  واقع شوند، ديگر هيچ مستندي براي اين نظريه ملاصدرا وجود نخواهد داشـت                

انـد، ايـن نظـر       مـورد اشـكال و خدشـه قـرار گرفتـه            دلايل انقطـاع عـذاب،     ةو از آنجا كه هم    
  .صدرالمتالهين بدون مستند خواهد بود

دهد كه لزومي بر انقطاع عذاب شخصي وجود ندارد و ممكـن اسـت              اين اشكال نشان مي       
. همچنانكه عذاب نوعي، مداوم و لاينقطع است، عذاب شخصي نيـز مـداوم و لاينقطـع باشـد         

ل، خود پذيرفته است كه عذاب نوعي لاينقطع است، اما با توجـه بـه   به بيان ديگر قائل اين قو     
اشكال فوق، بايد اضافه نمود كه الزامي بر انقطـاع عـذاب شخـصي وجـود نـدارد و محتمـل                     

  . است كه عذاب شخصي نيز براي برخي نفوس شقي، مداوم باشد
 شخـصي را    برخي روايات درباره عذاب دائم افراد خـاص، حتـي احتمـال انقطـاع عـذاب                   

  .سازندمنتفي مي
  

 هاغايت بودن جهنم در خلقت برخي انسان: پنجمدليل 

 خـود اسـتدلال ديگـري را در اثبـات انقطـاع عـذاب شخـصي        اسفارصدرالمتألهين در كتاب   
هـا جهـنم اسـت و از ابتـدا بـراي            مطرح نموده است با اين بيان كه غايت خلقت برخي انـسان           

 صاحبان چنين غايتي، ورود در جهنم و اقامت دائـم در آن    اند و براي  جهنمي بودن خلق شده   
آور نخواهد بود، چرا كه به جايگاه اصلي خود كه ملائـم بـا طبـع و ذات آنهـا اسـت،                      عذاب

 كه بـه جهـت اختـصار        -نمايددعاي خود ارائه مي   اوي سه تقرير براي اثبات      . كنندرجوع مي 
گيرد كه عـذاب اينـان دائمـي نخواهـد          ه مي  و سپس نتيج   -كنيمتنها به يكي از آنها اشاره مي      

  :بود
  

  هاتقرير غايت بودن جهنم براي برخي انسان

  اهل خوف از ، اگر تمام مردم. يابدراد فاسد و تبهكار، سامان نميـود افـز با وجـا جـام دنيـنظ
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هايي خاضع و خاشع داشـتند، كـسي بـراي عمـارت ايـن دنيـا اقـدام               عذاب خدا بودند و قلب    
  . كردنمي

هايي هايي ترسان از عذاب خدا و قلبپس اگر تمام مردم سعادتمنداني بودند با نفس
كنندگان به آباداني اين سرا از ميان خاضع و خاشع، نظام زندگي به جهت نبود قيام

گر مانند هاي حيلهها و نفسها و دجالنفسهاي سرسخت و سركش مانند فرعون
هاي حيواني جاهل مانند كفار، مختي خود و نفسهاي انساني با فريبكاري و زشيطان

  .)جاهمان(شددچار اختلال مي
  :به همين جهت است كه در حديث قدسي وارد شده كه

  2اني جعلت معصية آدم سبب عمارة الدنيا
  من گناه آدم را سبب آباداني دنيا قرار دادم

  
  آتش كه را بسوزد گر بولهب باشد      ي عشق از كفر ناگزير است      در كارخانه              

  )ديوان حافظ          (      
 مردم در يك طبقه و مرحله، خلاف حكمـت اسـت و لازم اسـت      ةبنابراين قرار داشتن هم       

هـا  وجود داشـته باشـند و گروهـي از انـسان          ) اعم از سعداء و اشقياء    ( طبقات   ةكه در دنيا، هم   
  .براي شقاوت خلق شوند

  
  ا به غايت خود براي آنها لذت بخش استهبازگشت انسان

آور انـد، بـراي آنهـا رنـج       ها به اسمي كه به اقتضاي آن موجود شده        از طرفي، بازگشت انسان   
  نخواهد بـود، چـون بـا آن سـنخيت دارنـد و بلكـه آن اسـم، غايـت و كمـال آنهـا محـسوب                          

  و» منـتقم «يـل   جلالـي خداونـد از قب     يدر نتيجـه، آنـان كـه بـه اقتـضاي ظهـور اسـما              . شودمي
  اند، از بازگشت به اين اسماء در آخـرت نـه تنهـا دچـار عـذاب                آفريده شده » شديد العقاب  « 

  :فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم مي. چشندشوند، بلكه لذت و بهجت را مي نمي
و أْنا لقََدذَر نَّمهجنَ كَثيراً لالْجنِِّ م 179/اعراف( الإِْنسِْ و(   
  .ايم آفريده دوزخ براى را آدميان و جنّيان از بسيارى يقت،حق در و

انـد و غايـت   هـا از ابتـدا بـراي جهـنم آفريـده شـده         كند كه گروهي از انـسان     اين آيه بيان مي   
  :گويدلهين پس از مطرح كردن اين آيه ميأصدرالمت. خلقت آنها دوزخ است
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ني عبـارت اسـت از       ربـا  ءپس مخلوقي كه غايت وجودش به حسب تكوين الهي و قضا          
داخل شدن در جهنم، به ناچار بايد اين دخول بـا طبـع او موافـق بـوده، بـراي وجـودش                      
كمال باشد، چرا كـه غايـات بـراي وجـودات، كمـال هـستند و كمـال شـيئ كـه بـا آن                         
متناسب است، براي آن عذاب نخواهد بود و فقط براي غير آن، از آنانكه براي درجات    

 ، ص ةالاربعـ ـ ةالعقليـ ـ الاسـفار  فـى  ةالمتعاليـ ـ ةالحكمـ(ذاب است اند، ع بلند آفريده شده  
352(      

 حاكم و ذاتي خود، به سـبب ملائمتـي كـه بـا     يرجوع اين وجودات در آخرت به اسما      
 دارند، همراه با راحت و لذت خواهد بود، هرچند كه بين اين وجودات با آن          ءاين اسما 

   ).348، صهمان(باشد، براي مدت مديدي، مفارقت پيدا شده ءاسما
اننـد   الهـي م يپس حتي كساني كه اهل گناه و عصيان هـستند، بـه اقتـضاي يكـي از اسـما                      
اند و وقتي كه پس از طي مراحل مختلـف، در عـالم محـشر             موجود شده » رقها «و يا  »يزعز«

 ذاتي خود محـشور گردنـد، از عـذاب رهـايي خواهنـد يافـت و از لـذت                 يبه سوي آن اسما   
  .رخوردار خواهند گرديدملائمت ب

  
  نقد و بررسي

  ها انسانةبندگي و بهشتي شدن، غايت هم

انـد، بـا آنچـه از آيـات و روايـات در مـورد               ها براي جهنم خلق شده    اين بيان كه برخي انسان    
هـا  ، غـرض از خلقـت انـسان       قـرآن كـريم   در  . آيـد، مطـابق نيـست     ها برمي غايت خلقت انسان  

 عبـادت،  ةگي او معرفي شده اسـت و روشـن اسـت كـه نتيج ـ            عبادت خداوند و اطاعت و بند     
  :دخول در بهشت است و نه ورود در جهنم

   )56/ ذاريات( و ما خلََقْت الجْنَِّ و الْإِنسْ إِلاَّ ليعبدون
  .و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند

كس جـزء جهنميـان نگـردد،       د و هيچ  نيعني خداوند دوست دارد كه همگان وارد بهشت شو        
اي جـز بهـشتي شـدن را در پـي           چرا كه هدف خلقت را عبـادت قـرار داده اسـت كـه نتيجـه               

اين معنا در مورد غرض خلقت، در آيات ديگري نيز با تعابيري ديگـر مـورد             . نخواهد داشت 
 رحمت معرفي شـده اسـت و جهـنم،          ،اشاره قرار گرفته است، از جمله آنكه هدف از خلقت         

  :دوري از رحمت الهي استجايگاه 
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ينَ                  ةً واحـدةً  و لـَا يزَالـُونَ مختَُْلفـ ك  و           و لوَ شاَء ربك لجعَلَ النَّاس أُمـ م ربـ ن رحـ ا مـ إِلَّـ
  )119 و 118/ هود(الذَالك خَلقَهَم

بـر يـك ديـن و       (ت و گـروه      مردم را يك ام    ةخواست هر آينه هم   گر پروردگار تو مي   ا
داد، ولـي آنـان همـواره بـا هـم اخـتلاف و نـزاع دارنـد؛ بجـز كـسانيكه                      ، قرار مي  )ينآئ

آنـان را آفريـده   ) رحمـت و تـرحم  ( پروردگارت به ايشان تـرحم نمايـد و بـراي همـين        
  .است

لام غرض است و نـه لام    » ليعبدون«كيد دارند كه لام در      أعموم مفسران نيز بر اين مطلب ت          
 فـوق و  ة  آي ـة  كـه بايـد در آن، بـه قرين ـ   3لهينأرد اسـتناد صـدرالمت   مـو ةعاقبت، بر خلاف آي  

را لام عاقبـت بـدانيم، بـه    » لجهـنم « است، لام در رواياتي كه در باب غرض خلقت وارد شده      
ها، ورود در جهنم خواهد بود و افـراد زيـادي از         اين معنا كه عاقبت بسياري از جنيان و انسان        

 هدف جهنمي شـدن     انه آنكه بسياري از افراد جن و انس ب        آنها در جهنم ساكن خواهند شد،       
اي را بـراي جهنمـي شـدن و نـه     توان تصور كـرد كـه خداونـد متعـال عـده     نمي. اندخلق شده 

سعادت حقيقي خلق نمايد، چون امري قبـيح اسـت و از خداونـد متعـال چنـين امـري صـادر                      
  .شودنمي
  

  !جايگاه سعادت ؟: جهنم

انـد، در جهنمـي   ست كه سعادت افرادي كـه بـراي جهـنم خلـق شـده              اين ادعا هم پذيرفته ني    
، جهـنم جايگـاه عـذاب و درد و رنـج اسـت و      قـرآن كـريم  شدن آنها است، چون به تـصريح        

 وضـعيت اهـل   توان سكني يافتن در جهـنم را مـساوي بـا سـعادت دانـست و قطعـاً        هرگز نمي 
ه هـر دو گـروه بـه سـبب     تـوان ادعـا كـرد ك ـ   بهشت و جهنم با يكديگر متفاوت است و نمـي       

برنـد، بلكـه    اند، در سـعادت بـه سـر مـي         رجوع به اسمايي كه به اقتضاي ظهور آنها خلق شده         
  :فرمايداند، همچنانكه قرآن كريم ميفقط اهل بهشت هستند كه به سعادت دست يافته

   )20/حشر(فائزوُنَلا يستوَي أَصحاب النَّارِ و أَصحاب الْجنَّةِ أَصحاب الْجنَّةِ هم الْ
  .دوزخيان با بهشتيان يكسان نيستند بهشتيانند كه كاميابانند

اي را براي جهنمي خلق كنـد كـه ورود در آن بـه             بر اين اساس، محال است كه خداوند عده       
  .معناي دوري از سعادت است، تعالي االله عن ذلك علواً كبيراً
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اي را بـراي    رفت كـه خداونـد متعـال عـده        تـوان پـذي   حاصل سخن آنكه اين مقدمه را نمي          
.  اين مقدمه مخدوش خواهـد بـود       ةجهنمي شدن خلق كرده است و در نتيجه، استدلال بر پاي          

هـا وارد اسـت كـه از بيـان آنهـا            اشكالات ديگري نيز بر غايت بودن جهنم براي برخي انسان         
  .كنيمنظر ميصرف

  
  عمارت حقيقي دنيا به دست مؤمنان حقيقي 

 ديگر جناب صدرا در لزوم وجود اشقيا براي عمارت و آباداني دنيا نيز              ةرسد مقدم   ميبه نظر   
بـه صـلاح    شود كه كار دنيـا جـز بـا وجـود اشـقيا          در اين مقدمه، فرض مي    . قابل خدشه است  

نخواهــد شــد و اگــر اشــقيا در دنيــا نباشــند و اگــر خداونــد اشــقيا را خلــق نكنــد، دنيــا رو بــه  
  .آيند  انجام امور دينوي بر نميةد و اهل طاعت و بندگي، از عهدرو اضمحلال و نابودي مي

اما انصاف آن است كه ايمان حقيقي و اطاعت واقعي، هم سبب عمران و آباداني آخـرت                     
آنان كه حقاً و حقيقاً دين خدا را درك كـرده باشـند    . و بهشت است و هم سبب عمارت دنيا       

فت باشد، پرداختن به دنيـا و عمـارت و آبـاداني آن             و عبادت و اطاعتشان همراه با فهم و معر        
آورنـد، چـرا كـه     دانند و بخشي از عبادات خود به شمار مـي    را جزء وظايف عبودي خود مي     

مكرراً در منابع ديني بر داشتن نگـاهي جـامع نـسبت بـه دنيـا و آخـرت تأكيـد شـده اسـت و                       
اختن بـه امـور دنيـوي قبـيح         هاي يك جانبه كه تنها به عبـادت اهميـت داده شـود و پـرد               نگاه

سيرة معصومان و بزرگان دين هم بر اين شيوه بـوده     . دانسته شود، مورد نهي قرار گرفته است      
است كه بخـشي از اوقـات روزانـه را بـه امـور آخـرت و بخـشي را بـه امـور دنيـا اختـصاص                    

  .اند نموده ها در نگاه به دنيا و اصلاح و آبادي آن را طردها و تفريطاند و افراطداده مي
  : فرمايد كريم ميقرآن  

  )77/قصص(وابتغ فيما ءاتاك االله الدار الاخرة و لاتنس نصيبك من الدنيا
  .ات را از دنيا فراموش مكن و در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب؛ و بهره

  ب شـدند، عمـارت دنيـا بـه مرات ـ          توان گفت كه اگر اشقيا در امـور دنيـا داخـل نمـي             حتي مي 
آمد، چرا كه ظالمـان و سـتمگران در   تر بود و بسياري از موانع به وجود نميتر و راحت آسان

در مقابـل، نگـاه دينـي بـه دنيـا      . اندهاي فراواني را از خود به جاي گذاشته     طول تاريخ ويراني  
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شود و دين راستين الهي، نسبت بـه همـة امـور آن اهتمـام دارد و      همة جوانب آن را شامل مي  
  .گردد توان پذيرفت كه نظام دنيا جز با وجود اشقيا مستقر نمي نتيجه نميدر

   
    عدم موافقت عذاب نامحدود با عصيان محدود : ششم دليل

حتـي اگـر بعـد از خـود،     . دهنـد، محـدود اسـت   ها در دنيا انجـام مـي     همه خطاهايي كه انسان   
پـس عقوبـت خطاهـا هـم        .بودآثاري هم در پي داشته باشند، باز هم آن آثار محدود خواهند             

بايد محدود باشد، چرا كه تناسب ميان جرم و جزا از نظر عقلي مسلم است و خداونـد متعـال          
مـن عمـل سـيئه      «:  خـودش عقوبـت دهـد      ةنيز وعده فرموده است كـه هـر گنـاهي را بـه انـداز              

 كـس در آخـرت بـه عـذاب دائمـي گرفتـار             بنـابراين، هـيچ    .5»جزاءوفاقـا « 4»فلايجزي الا مثلهـا   
  .هايش محدود خواهد بودعذاب و عقوبت همگان، در عين تناسب با جرم نخواهد شد و

  
  اشكال مبنايي دليل

 عـذاب اخـروي، اعمـال       ةاين دليـل در واقـع بـر ايـن مبنـا اسـتوار اسـت كـه  منـشأ بلاواسـط                      
 امـا بنـا بـر       ،شود  هاست كه مستقيماً عقوبت آنها را موجب مي          انسان ةهاست و افعال سيئ     انسان

توان اعمال را منشأ مستقيم عـذاب اخـروي دانـست، بلكـه آنچـه مقتـضي عـذاب          حقيق نمي ت
هـا ايجـاد    هـاي جديـدي را بـراي انـسان      هاست كه صورت    اخروي است، ملكات پست انسان    

كرده است و در آخرت، هويدا شدن حقيقت و باطن اين ملكات و خلقيات رذيلـه، صـاحب             
گر كسي در دنيا صفاتي از قبيل حسادت و شـهوت و  ا. كند آنها را دچار عذاب و عقوبت مي 

غضب را در قلب خود پرورش داد و اين ملكات را در روح خـود مـستقر نمـود، در آخـرت        
هم به سبب اين ملكات دچار عذاب خواهد بود و همين ملكـات هـستند كـه بـا ظـاهر شـدن                      

ات و رذايـل    اگر شدت اين ملك   . شوند  حقيقتشان، سبب عقوبت و عذاب براي نفس شقي مي        
قلبي آنقدر باشد كـه بـه صـورت جـوهري در نفـس تبـديل شـوند، در آخـرت هرگـز زائـل              

  .نخواهند شد و صاحب چنين صورتي، قرين با عذاب دائم خواهد بود
گرچه اعمال جوارح محدود و موقت است، ليكن اعمال قلبي هميشگي و دائم است و 

او با ارتكاب يك . آن شيطان است ةنمون. امر دائم اثر جاويدان در پي خواهد داشت
و انّ  «ةگناه بزرگ كافر شد ولي مستحق عذاب ابد شد، زيرا تا در دنيا است طبق آي

محكوم به طرد و لعن و رجم است و با تبديل دنيا به »  الي يوم الدينةـعليك اللعن
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، 5، جمعاد در قرآنجوادي آملي، (ماند آخرت وارد جهنم خواهد شد و براي ابد مي
  .)496ص

  
  گيرندملكات نفساني بر اثر اعمال شكل مي

شود، آثار شقاوت و پليدي نفـس   از منظر فلسفي آنچه به عنوان عذاب بر نفس شقي وارد مي     
شـوند كـه      اعمـال سـيئه در دنيـا سـبب مـي          . شقي است و نه آثار مستقيم اعمال و افعـال سـيئه           

توانـد تـا    تر گردد و ايـن گـرايش مـي    ها به مرور در قلب انسان بيشتر و قوي   گرايش به پليدي  
آنگـاه بـا رسـوخ ايـن رذايـل ـ كـه مـصداق         . آنجا پيش رود كه جزئي از ذاتيات نفس شـود 

 و 6بنـدد   دل رخـت بـر مـي   ةظلمت و تاريكي هستند ـ در عمق قلب، نـور و روشـنايي از خان ـ   
 اعتقادات و باورهـاي صـحيح و درك درسـت از نظـام هـستي، جـاي خـود را بـه اعتقـادات                       

  : دهد الحادي و عنادي مي
  )10/روم( واْ السوأَى أَن كَذَّبواْ بَِايات اللَّه و كاَنوُاْ بهَِا يستهَزِءوناءثمُ كانََ عاقبةَ الَّذينَ أَس

بدتر بود، كه آيات خـدا را تكـذيب كردنـد و    ]  بسى[آن گاه فرجام كسانى كه بدى كردند        
  .گرفتند آنها را به ريشخند مى

هـا در   شـود، همـان اعمـال و افعـال انـسان      به تعبير ديگر، آنچه سبب ايجاد ملكـات قلبـي مـي      
دهد، همين ملكات قلبي است كه در آخـرت، از            دنياست و آنچه عذاب اخروي را شكل مي       

. گردد و اين ملكات هم اموري ثابت هـستند      حالت مكنون خارج شده و حقيقتشان هويدا مي       
ها در عقوبت اخروي آنها دخيل نباشند، اما به نحو علـت   عمال انسانگونه نيست كه ا پس اين 

  .واسطه نيستند مستقيم و بي
  

  گرگ برخيزيد از اين خواب گران  انــوسفــن يــوستيپـــده ــاي دري                  
  ديـــم آمــــهنـــار جــــايه نــــم  چون ز خشم آتش تو در دلها زدي                  

  ردافروز بودـــه از وي زاد مـــآنچ  و آدم سوز بودــا چــت اينجــآتش                  
  گيرد دمت مار و كژدم گشت و مي  هاي چو مار و كژدمت نــآن سخ                  
  )  به بعد3470/ ، دفترسومويثنم(                      
  



 دائمي يا موقت؟: عذاب جهنم                                                                           
________________________________________________________  

 

117 

ايـن  . گـردد رتـب مـي   عذاب عبارت است از آثاري كه بر صورت و نوعيت شـقاوت مت            
   او ةدهـد و بـه تـدريج ملك ـ       هايي است كه انسان عاصـي انجـام مـي         آثار معلول مخالفت  

هاي او باشد تـا گفتـه   واسطه معلول مخالفتشود، نه اينكه آثار نامبرده مستقيماً و بي       مي
يا اينكه  . نهايت باشد شمار است، چرا بايد عذابش بي     ها محدود و انگشت   مخالفت: شود
پذيرد، اثـر نامتنـاهي و   هاي متناهي كه در طول عمر انسان انجام مي    است مخالفت  محال

  .)501، ص5، جمعاد در قرآنجوادي آملي، (هميشگي داشته باشد
  

   علت جاودانگيةبيان پيامبر اكرم دربار

پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله سؤال از علت جاودانگي در جهـنم را بـا وجـود اعمـال سـيئه                      
  :دهند  پاسخ مي»كلٌّ يعمل علي شاكلته«ةدر دنيا بر محور آيمحدود 

         داً و ه أَبـ إِنَّما خُلِّد أهَلُ النَّارِ في النَّارِ لأنََّ نياتهمِ كاَنَت في الدنْيا أنَْ لوَ خُلِّدوا فيها أنَْ يعصوا اللَّـ
داً      إِنَّما خُلِّد أهَلُ الجْنَّةِ في الْجنَّةِ      ه أَبـ وا اللَّـ ا أنَْ يطيعـ لأنََّ نياتهمِ كَانَت في الدنيْا أَنْ لَو بقـُوا فيهـ

 شــاكلتَه قـَـالَ علَــى  فَبِالنِّيــات خلُِّــد هؤُلَــاء و هؤُلـَـاء ثُــم تَلـَـا قَولـَـه تعَــالَى قـُـلْ كُــلٌّ يعمــلُ علــى
  )201، ص67مجلسي، ج(نيته
 از اين جهت است كـه نيـت آنهـا    ،كه دوزخيان هميشه و براى ابد در دوزخ مخلد هستند     اين

 هيچ وقت تـسليم حـق نـشده و    ، در دنيا براى ابد زنده و جاويد باشنداين است كه اگر فرضاً 
راه معصيت و سركـشى را ادامـه دهنـد و همچنـين بهـشتيان كـه در بهـشت مخلـد و جاويـد            

 گر چه در دنيا ، الهى استهايفرمان ييت آنان اطاعت و اجرا   از اين نظر است كه ن      ،هستند
 پس بر اساس نيت خود اينان در بهشت و آنان در دوزخ مخلـد و جاويـدان                  .جاويدان باشند 

 شاكلَته را تلاوت فرمـود و توضـيح داد       سپس حضرت آيه شريفه قُلْ كُلٌّ يعملُ على        .هستند
  .كندعمل ميكه هر كس بر اساس و پايه نيت خود 

مطرح گرديده است، حاكي از همان صورت درونـي         » نيت«آنچه در اين روايت به عنوان           
و قلبي شخص است كه پس از پليد و شقي شدن، مـصدر و منـشأ اعمـال ناپـاك و نادرسـت                    

. شـود   اي تاريك، نفس شقي دائماً مرتكـب اعمـال سـيئه مـي              شود و به دليل وجود شاكله       مي
كند و اعمال او  ، هر كسي بر اساس شاكله و ملكات خود عمل ميقرآن كـريم چراكه به تعبير  

يعنـي شخـصي كـه در مـدت عمـر      . »قل كل يعمل علـي شـاكلته   «: شود  از ملكات او ناشي مي    
ها را در قلب خود جاي داد، هـر قـدر هـم كـه عمـر                   ها و نورانيت    محدود خود در دنيا، نيكي    

چراكه شاكله و ملكاتي زيبا دارد كـه منـشأ اعمـال          كند، اعمال نيك از او صادر خواهد شد،         
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 خـود سـاخته اسـت، جـز         ةها را شـاكل     حسنه خواهند بود و كسي هم كه در عمر خود ظلمت          
ظلمت و كدورت از او صادر نخواهد شد، چرا كه نفس او اقتضاي چيزي جز اعمال سـيئه را     

  .ندارد
ت و هـم از منظـر فلـسفي، آدمـي در       و روايا  قرآن كريم بنابراين روشن شد كه هم از منظر            

شود و همين حقيقت نفس اسـت كـه منـشأ ثـواب يـا                 آخرت با حقيقت نفس خود مواجه مي      
گردد، بلكـه     ضمناً روشن شد كه ثواب و عقاب اخروي مستقيماً به اعمال برنمي           . عقاب است 

  . گردد به حقيقت نفس كه حاصل اعمال را در خود مكتوب كرده است، برمي
  

  شكني باطني آن دن صورت ظاهري عصيان و نامحدود بودن حرمتمحدود بو

 ديگري كه در مورد گناهان بايد اشاره شود آن است كه اگرچـه ظـاهراً برخـي گناهـان       ةنكت
بسيار محدود هستند و حتي آثار سوء آنهـا نيـز محـدود اسـت، حقيقـت گنـاه و عـصيان كـه                        

نهايـت، نـشان از ظلمـي       تـا و بـي    عبارت اسـت از سـرپيچي در مقابـل خـالق و پروردگـار يك              
هايي كه تمام وجود و هستي خـود را از          گناه و عصيان بدان معناست كه انسان      .نامحدود دارد 

شان شـاكر و سپاسـگزار او باشـند،    هاي او بايد در تمام زندگي    نعمت ة  خدا دارند و به شكران    
بـا ايـن سـرپيچي و    هاي الهي، بر خـلاف خواسـت او عمـل كننـد و          با استفاده از همان نعمت    

بـاطن  . انتهاي او را به لذتي گذرا و پست بفروشـند      عصيان، حرمت او را بشكنند و عظمت بي       
  هـاي گنـاه بـر اتيـان حـق عبوديـت و       گناه از اين زاويه عبـارت اسـت از تـرجيح دادن جاذبـه     

  .پوشي از زيبايي مطلق پروردگار در برابر زيبا ديدن توهمي عصيانچشم
ت كه باطن گناه از اين منظر نه تنها امري محدود نيست، بلكه در اوج پستي و                 گونه اس اين    

دنائت قرار دارد و ظلمتي نامحدود را به جهت شكستن حرمت نامحـدود خداونـد متعـال در                  
تناسب با گناهان دنيوي نيست،     آن است كه عذاب نامحدود اخروي بي       بينماين امر   . بر دارد 

شكني نامحـدود و  قيقت گناه عبارت است از ظلمت و حرمتچون از منظري كه بيان شد، ح 
البته فضل و رحمت الهـي  . در نتيجه، عذاب نامحدود هم متناسب با آن خواهد بود         . نهايتبي

تـر از آن اسـت   ها بر اين اساس معامله كند و شـأن ربـوبي عظـيم   بيش از آن است كه با انسان  
ت و رحمـت و مغفـرت او از عمـق ظلمـت گنـاه               ها رفتار كند، اما عظم ـ    گونه با انسان  كه اين 
  .كندكاهد و حقيقت حال عاصي را عوض نمينمي
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  گيرينتيجه

علاوه بر دلايل فوق، دلايلي عقلي ديگر و نيز دلايل نقلي بر اساس ظهـور برخـي از آيـات و      
دعـا ندارنـد و   اروايات بر انقطاع عذاب اخروي اقامه شده است كه البته ظهور قاطعي بر ايـن               

  .كنيمز ذكر آنها خودداري ميا
دهـد كـه عـذاب اخـروي از همگـان           در مجموع، هيچ يك از دلايل اقامه شده نشان نمـي              

در عـين  . منقطع خواهد شد و اين دلايل از اثبات ادعاي انقطاع كلي عذاب اخـروي قاصـرند         
ه اتفـاق  حال بايد توجه داشت كه از منظر سنت و نيز فلسفه و عرفان اسـلامي، اكثـر قريـب ب ـ           

 بهشتيان در خواهند آمد و دلايل       ةها اهل نجات و رستگاري هستند و در نهايت در زمر          انسان
تفصيل اين مطلـب مجـال   . شود عذاب جاودان، افراد بسيار معدودي را شامل ميةاثبات كنند 

  .طلبدتري ميوسيع
  

  توضيحات 

  ها بر اساس مباني عدليـه  بحث در مورد امكان تخلف وعيد و محال بودن تخلف از وعد تن         . 1
   اما برمبناي اشاعره كه به حسن و قـبح ذاتـي   ،باشددر موضوع حسن و قبح ذاتي مطرح مي        
  داننـد، هـيچ    امور معتقد نيستند و حسن و قبح را تنها دائر مـدار اراده و خواسـت خـدا مـي                       
  عد يـا وعيـد ذاتـاً   ذوريتي در تخلف از وعد يا وعيد الهي مطرح نيست، چون عمل به و     حم    
  داراي ملاك حسن و قبح نيست و فقط در صورت تعلق مشيت الهي بـه عمـل بـه آنهـا يـا                 
  .شودتخلف از آنها، داراي معيار حسن مي    
  ايـن حـديث را نقـل    خـود  لهين در كتـاب     أصـدرالمت . منبعي براي اين حـديث يافـت نـشد        . 2
  .348 ةحفص ،9 جلد  ،ةـالاربع ةـلعقليا الاسفار فى ةـالمتعالي ةـالحكم: كندمي    
نَ الْجـِنِّ و الـْإِنسِْ             « : اعراف ة سور 179 ة آي  .3 نَّم كثَيـراً مـ   و در حقيقـت،  «: » و لقَدَ ذرَأْنا لجهـ
  ».ايم بسيارى از جنيّان و آدميان را براى دوزخ آفريده    
 )40 /غافر(شود مانند آن كيفر داده نمىه هر كس بدى كند، جز ب. 4
 )26 /نبأ(  اين مجازاتى است موافق و مناسب. 5
   سـفيد دارد،  ةاى كه در دل خـود يـك نقط ـ   هر بنده : از جمله امام باقر عليه السلام فرمودند      . 6
  آيد، اگـر توبـه كـرد آن سـياهى       هر گاه مرتكب گناهى شود جاى سياهى در آن پديد مى              
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  رار ورزيـد و بـه آن ادامـه داد آن سـياهى زيـاد                اما اگـر در گنـاه خـود اص ـ         .رود از بين مي      
  پوشـاند، هنگـامى كـه سـياهى همـه را فـرا گرفـت ديگـر            ها را مي    سفيدي ةهم گردد تا  مي    
    كلََّا بلْ رانَ علـى    : فرمايد باشد و همان است كه خداوند مي      اميد خيرى در صاحب آن نمي         
 ).332، ص 70  ج،مجلسي(قلُوُبهِمِ ما كانوُا يكْسبونَ    
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